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اند امروز، در ظهور نیست، در غیبت جایی که حضرت ایستادهحقیقت غیبت، که عرض کردیم آن

است. نحوه ارتباط ما هم با حضرت، به نحو غیبت است، نه به نحو ظهور. توقع ظهور داشتن، توقع 

ارتباط ما با حضرت در   جا قرار نحوه باطنی است. چون که حضرت در آنخوبی است. ولی نحوه 

اند باطنة یعنی امام باطن. و نوع ارتباط ما در دوره غیبت، به نوع گرفتند. نعمه ظاهرة و باطنة گفته

که قرص خورشید معلوم ارتباط با خورشید پشت ابر است. باید از آن نورانیت استفاده کرد، ضمن این

گاه و نقطه ثقل فکری استفاده کرد. این آن چیزی است که گرانیباید    نیست. ولی از آن نورانیت

 است.  

 36که این غیبت بالاخره تنبیه است یا تنبیه نیست؟ سوره مبارکه بقره، آیه  سوالاتی بود. یکی این

بیاورید من یک نکته این داستان، داستان  ای را عرض بکنم.  را  در داستان خلقت آدم، که خیلی 

تان نشئه آدم است، نه صرفا حضرت آدم. و تلفیقی از بحث حضرت آدم و نشئه عجیبی است، و داس

خواهم این را عرض بکنم که حقیقت خواهد بگوید. میها را همه در این داستان میانسانی و این

کوبد. و این ای را به زمین میدهد و همین حقیقت، عدهای را رشد میغیبت، حقیقتی است که عده

جوری است. این ها اینها، فرقان، قرآن، همه این نسان است با این حقیقت. کلا حجت نحوه ارتباط ا

کند. ممکن است به حقیقت، حقیقت کمالی است. ولی این به این معنی نیست که ما را متکامل می

کند به کند. و سعی هم نمیبیند، بعد امام را اصلا فراموش میزمین بکوبد. یعنی کسی امام را نمی

این   38و    37،  36لقاء امام دست پیدا کند. اون لقائی که امام در آن نقطه قرار گرفته. در این آیه  

گوید: از همان اول می  30شده است. که همان آیه  ای است که باید ایجاد میهم مثل یک مسئله

َرأضِّخَلِيفَةّّإِنىّ» ه مدار خلافت زمین است، ک« یعنی معلوم است جا در زمین است. نه اینجَاعِلٌّفِىّالْأ

اند رفت به زمین. این حقیقت غیبت، گفتهولی جایش در زمین است. پس باید از همون اولش هم می

که رشد افتد. جزء سنن خداست. و سنن انبیاست. انبیا برای اینکه این لکائن است، حتما اتفاق می

ادند. یعنی یک غیبتی داشتند از دبدهند از آن طرف بندگان را، یک کار از جنس غیبت انجام می



جا هم همین که مردم را از این ظاهربینی خارج کنند. و نقل به باطن بدهند. اینمیان امت خودشان.  

َرأضِّخَلِيفَةّّإِنىّاست، که  هایش هم مفصل گوید، بحث آید حالا داستان را مفصل می، بعد میجَاعِلٌّفِىّالْأ

افأََّاست. کاری نداریم. تا دارد » كّاَنََّفِيهّّزَلَّهمَُاّالشهيأطاَنُّعَنهأ رَجَهُمَاّمِها ها هم مثنی است. . فعل36« در آیه  فأََخأ

بَ عأضُكمُّگوید: »ضمیرها مثنی است. بعد می بِطوُاأّ شود. چون که بحث « یعنی جمع میلبَِعأضٍّعَدُوّ ّّوَّقُ لأنَاّاهأ

آدم است کلا این داستان. یک هبوط هست که آدم و حوا نبوده اساسا، بحث این نشئه است. بحث  

فَ تَلَقهىّءَادَمُّمِنّرهبىِهِّخاک بر سرتان بروید پایین. یک هبوط این جنسی است. بعد بینش توبه است: »
يعًاّفإَِمهاّيََأتيَِنهكُمّمىِنىّ«. یک هبوط دیگری هست: »كلَمَاتٍّفَ تَابَّعَلَيأه اّجََِ مِنهأ بِطوُاأّ ىّفَمَنّتبَِعَّهُدَاىَّفَلََّهُدًّّّقُ لأنَاّاهأ

ّوَّلََّهُمأّيَحزَنوُن مأ ، این هبوطِ با کرامت است. بین یک هبوطی که خاک بر سرتان بروید پایین، «خَوأفٌّعَلَيهأ

و یک هبوط باکرامت، یک توبه وسطش هست. کسی که این دوره غیبت، برایش دوره توبه و عمل 

ت، غیبت از بدن، اما غیبت باکرامت است. این غیر صالح است، این درست است که دچار غیبت اس

امامی دچار اند و به یک سرگشتگی و سرگردانی بیاز آن حالتی است که امام را از میان ما گرفته

شده است شخص. دوتا هبوط است، اما یک هبوط که بینش توبه واقع است. یک کسانی دچار هبوط 

کنند، ای توبه دارند میرون. بروید پی کارتان! یک عدهشوند که شجره را خوردند و پرت شدند بیمی

این درست است که باز هم هبوط است، ولی این هبوط، هبوط باکرامت است و با هدایت است. یعنی 

هُدًىّفَمَنّّّفإَِمهاّيََأتيَِنهكُمّمىِنىّاک، درش هدایت است. به آیه دقت کردید؟ »نهبوط پس از توبه، غیبت توبه
ّيَحزَنوُن ّوَّلََّهُمأ مأ « یعنی این غیبت، دیگر غیبتی است که در آن هدایت قرار گرفته تبَِعَّهُدَاىَّفَلََّخَوأفٌّعَلَيهأ

است. این فرق دارد با غیبت کسی که بی امام شده. ول شده، متحیر شده کلا. این هبوط، دورخیز 

دن است. لذا برای همین است که برای پرش است. این دور شدن است، منتها دور شدن برای پری

کنید هم هدایت است، هم حیرت است. حیرت برای ای، در این روایات حوزه غیبت که نگاه میعده

طور نیست که همه حیرت دارند. در روایاتش دارد که حیرتِ لین است نه حیرت برای همه. اینتمب

حیرت است، حیرت برای مبتلین است. گویند این دوره، دوره  ای مدام مییک عدهلین است.  تبرای مب

کنند به دلیل غیبت. به دلیل غیبت و وگرنه برای مومنین هدایت است. اتفاقا دارند خیلی رشد می

 کردیم در این بحث. ای بوده که مرتب به عناوین مختلف عرض میفرج شخصی، که حالا نکته

های مرتبطی است؛ بحثهای به هم بحثها کلا  ای که در بحث غیبت و امام، البته این بحثیک نکته

مرتبطی است. حالا های کاملا به همها بحث شناسی، خداشناسی، معادشناسی، اینغیبت و بحث امام

های همدیگر را بگیرند و آن ها لبه ها را با هم بکنیم تا اینطور هی این بحث شاءالله باید همینان



چون گاهی اوقات، قطعه قطعه در ذهن آدم چیزهایی جورچین و پازل معارف در ذهن جور شود.  

کند. هست، ولی این قطعات در کنار همدیگر است که یک مجموعه از معارف را برای آدم حاصل می

شناسی و معادشناسی، به خصوص این حوزه از مباحث، به خداشناسی، اماماین مجموعه از معارف  

است.   به هم مرتبط  باشد در ذهنم شدت  ان  اگر عمری  این بحث هست که  را در کنار شاءالله  ها 

شاءالله ای خیلی متقن، قرآنی، از این مباحث انهمدیگر بگوییم در همین جلسات، تا یک مجموعه

 مان.  جا بگیرد در ذهن همه

به عبارتی لقاء   و   ای که راجع به ارتباط با امام به صورت کلی هست و الان ارتباط با حجتیک نکته

اگر ما دنبال ملاقات امامیم، کند،  کند، ملاقات امام را برای ما درست میی ما درست میامام را برا

دنبال پیدا کردن امامیم، امامی که مال این دوره است، نه امام اسبق علیکم نعمه ظاهرة نه، اسبغ 

یه علیکم نعمه باطنة. اگر برای پیدا کردن این امام طلب داریم، من یک مقدماتی عرض کنم. دو آ

ای دارد. این یک نکته  84سوره مبارکه اسراء را در کنار هم بیاورید. آیه    84سوره مبارکه فاطر و    10

عَلىَّآیه، آیه معروفی است. »  يَ عأمَلُّ كُّل ّ دَىّّّقُلأ أهَأ هُوَّ ّ بِنَأ أعَألَمُّ ّ فَ رَبُّكُمأ « بگو که عمل براساس سَبِيلَّّّشَاكلِتِهِّ

واقعی شخص چه مدلی است، عمل متصاعد از نیت است، از آن که شکل  شود.  شاکله درست می

اش چطور اند که قل کل یعمل علی شاکلته، أی نیته. یعنی خود واقعیشکل است. برای همین گفته

ایم به است؟ از کوزه همان برون تراود که در اوست. عمل زاییده نیت است و به شدت ما دعوت شده

گویند زیاد داریم. دعوت به باطن خیلی زیاد است. چطور که می  بحث نیت. اساسا دعوت به باطن ما

بیایید روی نیتتان کار کنید. یعنی ظاهر عمل هرچه که باشد، آن باطنش خیلی مهم است. قل کل 

سوره   10ساز است. آیه  یعمل علی شاکلته، چون که عمل بر طبق نیت است. پس شد نیت، عمل 

عَدُّالأكلَمُّالطهيىِبُّوَّالأعَمَلُّالصهلِحُّّمَّ»ساز است.  گوید عمل، نیت فاطر می يعًاّإلِيَأهِّيَصأ كّاَنَّيرُيِدُّالأعِزهةَّفلَِلهّالأعِزهةُّجََِ ن
برد. کند، عمل صالح او را بالا میاین کَلِم طیب، این جان پاک به سمت حضرت حق حرکت می  «يَ رأفَ عُهُّ

شود که شخص بالا برود. عمل صالح باعث می  ساز است.عرضم معلوم است؟ یعنی عمل صالح، انسان

رود. رود، عمل صالح مطابق با آن باز بالا مینیت بالا برود. نیت و آن هویت و شاکله شخص که بالا می

سازد، عمل شکل، نیت عمل میبرد. یعنی به صورت یک دور حلزونیباز دوباره این، آن را بالا می

برای چه اصلا دهد، و العمل الصالح یرفعه.  عمل دارد انجام میسازد. یعنی کسی که مرتب  نیت می

اَّأَنََّبَشَرٌّمىِثألُكمُّچنین بحثی را مطرح کردیم؟ باز آیه پایانی سوره مبارکه کهف را بیاورید. »  يوُحَىّّّقُلأّإِنَّه



ف َّّّإِلَّ ربَىهِِّ لقَِاءَّ يَ رأجُواأّ كّاَنَّ فَمَن وَاحِدٌّ إِلََهٌّ ّ إِلََهُكُمأ اَّ أَحَدَاأنَّه ربَىِهِّ بِعِبَادَةِّ ّ ركِأ يُشأ لََّ وَّ صَالِِاًّ عَمَلًَّ این را مقدمه   « لأيَعأمَلأّ

خواهم بکنم تا یک روایت بخوانم. کسانی که امید به لقاء رب دارند، باید عمل صالح انجام دهند. می

نند به آلودی درش نداشته باشند. مثلا بخواهند جلب نگاه کآن عمل صالحی که البته نیت شرک

دهند خواهند انجام دهند، و این عمل صالح را انجام میها نه. عمل صالح را میسمت خودشان. این 

... این موجب با نیت درست. عمل صالحی که خدا گفته انجام دهید، و شما انجام دهید، موجب لقاء

حث دقت لقاء حرف متوسطی است. بلکه خودش لقاء است، نه موجب لقاء است. چطور؟ به این ب

گویند فرج را من تحت اقدامکم بگیرید. از کارتان توقع فرج داشته کنید تا معلوم شود که این... می

دهد، عمل باشید. شاید این معنا را ما بارها عرض کردیم خدمتتان. وقتی کسی عمل صالح انجام می

کار را انجام دهید و   گوید اینصالح فنا کردن اراده خود است در اراده دیگری. یعنی خدا وقتی می

ساعت چیزی نخورید در ماه   15گوید  دهید، به خاطر خدا، مثلا خدا به شما میاین کار را انجام می

روز کلا چیزی نخورید، اگر کسی به شما بگوید آیا شما واقعا این   30رمضان، یکی دو روز هم نه،  

جوری یک نفر به آدم بگوید که شما همیندهید؟ مگر آدم خر است واقعا؟! که مثلا  کار را انجام می

دهم. گویی خدا گفته، من انجام میساعت نخور، پشت سر هم. ولی این را شما می  15روز، روزی    30

دانید یعنی چه؟ این عمل صالح را خیلی جدی بگیرید. من ممکن است این موقع نخواهم این می

بخوانم.   ایننماز  بخوانم.  نماز شب  نخواهم  این موقع   این موقع  مناجات کنم.  نخواهم اصلا  موقع 

خواهم. ولی عمل صالح، فانی کردن اراده خود است در اراده خواهم گرسنه بمانم. این موقع نمی نمی

بین میخدا. شما می از  را  اراده خودم  است؟ عملیات عمل صالح، عملیات گویی من  برم. درست 

راده، در او اراده  شود که شخص بیه رفته جوری میارادگی خورد خورد و رفتارادگی است. این بیبی

شود لقاء رب. اصلا متن عمل صالح، دست شود. این میشود. اراده خدا در او محقق میمحقق می

شود. حالا لقاء رب خودش مراتب زدن به چیزی است که آن لقاء رب است. نه موجب لقاء رب می

کنی. در این مثالی که ما بارها اراده خودت را فانی میکنی خودت را.  دارد. یعنی شما داری فانی می

ای برای  اراده هست، دست و پا که ارادهعرض کردیم این است، که شما مثل دست و پایی که بی

کند که دست و پا حرکت کنند. گیرد. روح دارد اراده میخودش ندارد، اراده خودش را از روح می

اراده کند، ولی بیاراده است. کار میمن است. یعنی به عبارتی بیفانی در اراده    ی مناراده دست و پا

کند منم، نه دست و پای من. منم، نه زبان من. کار دارد کند. آن کسی که دارد اراده میکار می



اگر شما این را ای از فنا یعنی لقاء.  گویند فناء. و هر مرتبهارادگی. به این موشود، در اوج بیانجام می

کند، کسی  کند ولی اراده نمیخوب بتوانید حلاجی کنید که این دست و پای آدم، چطور کار می

کند، که این خود متن لقاء است. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل دیگر دارد در دست و پا اراده می

نکته را حضرت علامه ذیل بحث  عملا صالحا. یک  نکته خیلی خطوات شیطان می ای  این  گویند، 

گویند گامهای شیطان را پیروی نکنید یعنی شما در هر گامی که وجود داشته میالعاده است.  فوق

جا. باشد باید حکم الهی را عمل بکنید. اگر حکم الهی را عمل نکنید محل نفوذ شیطان است این

گویند عمل کنید باید بروید بکنید. به شما میمگر هر گام حکم الهی دارد؟ بله. یعنی آن چیزی که  

اراده های خودش را تخریب کرده باشد، دیدید آقای جاودان هی این را کسی هرچقدر خودش و 

گویند »باید به شما بگویند چه کار کنید«. این حرف خیلی حرف مهمی است. اگر اراده این است  می

رسد به خواهم بگویم متن لقاء امام میاده را. میخواهم این ار که من به یک چیزی باشم، اصلا نمی 

گویند یک موقع هست بحث تشریعی است که میسوره مبارکه قصص را بیاورید.    68همین این. آیه  

وَّربَُّكَّيخلَُقُّمَاّيَشَاءُّّ»گویند:  شما اختیار ندارید در کار تشریعی. یک موقع هست  که در خود تکوین می
ّوَّتَ عَلىَّوَّيختََارُّمَاّّ ركُِونّّكَانَّلَّمَُّالخأيرةَُّسُبأحَانَّاللَّهِ کند؛ و اختیاری با کسی نیست. خدا دارد شاء می  «عَمهاّيُشأ

اگر قرار باشد خودش اختیار ماتشاوون الا ان یشاء الله. این شرک است که خود انسان اختیار بکند.  

و ما بشویم دست و پا. هرچقدر کسی بکند، این شرک است. درستش این است که اختیار بکنند.  

بیفتد دست کس دیگری، آن دارد مراتب قربی را طی می کند نسبت به آن شخص، و اختیارش 

در روایات گویم لقاء امام یعنی شبیه امام.  شود. حالا به شما میشود و دارد شبیه میموجب لقاء می

شود شود، این میو پای امام می  شود، و دستما هست. یعنی کسی هرچقدر بیشتر شبیه امام می

دهد، امام دارد به او گیرد از امام. قدم به قدم کاری که دارد انجام میلقاء امام. و دستور دارد می

دانید که توحیدهای ولایی قبل از توحیدهای الهی است. چون که مراتب گوید انجام دهد. و می می

رسد، بعد به ذات سیر صعودی انسان اول به امام میگونه است. توحیدهای ولایی، در  هستی این

انسان کامل اساسا اینها را همه مفصل باید مبانیالهی. این گونه است. که اش را بگوییم. جایگاه 

رسد. این رسد. یعنی انسان به امام میرسد، به آن اسم جامع الله، بعد به ذات میانسان به امام می

الارض است، این است. و اشرقت الارض بنور ربکم، بعد شما در جامعه   اند رب الارض امامکه گفته

خوانید اشرقت الارض بنورکم، همین است. چون که رب الارض امام الارض است. و من کبیره می



این فلیعمل عملا صالحا،   خواهد، کسی که دنبال امامش است.کان یرجو لقاء ربه یعنی امامش را می

نه که انجام بدهد، همین این متن یعنی لقاء امام. و امام دارد در او اراده  این عمل صالح غیرمشرکا 

ی عجیبی تر، این آیه آیهتر، هرچقدر قرآنیکند دیگر. این روایت را ببینید، و هرچقدر عمل صالحیمی

ّّاست که » ّالهذينَّلَّيُ ؤأمِنُونَّبِّّّقَ رَأأتَّوَّإِذا َ تُوراالأقُرأآنَّجَعَلأناّبَ يأنَكَّوَّبَيْأ مَسأ خِرةَِّحِجابًّ « یعنی حجابی که خود لْأ

کند خدا، با شود. یعنی بدون حجاب دیدنی، خودی و غیرخودی را جدا میحجاب هم دیده نمی

تُوراّّقَ رَأأتَّوَّإِذاّّ»قرآن. درست است؟ آیه چه بود؟   خِرةَِّحِجابًّمَسأ َّالهذينَّلَّيُ ؤأمِنُونَّبِلْأ «  الأقُرأآنَّجَعَلأناّبَ يأنَكَّوَّبَيْأ

ای است. اگر کند. قرآن یک چنین وسیلهبدون حجاب دیدنی، قرآن خودی را از غیرخودی جدا می

گوید ر میکند. اگکند دیگر. فقط غیرخودی را که جدا نمیکند، پس خودی را هم جدا میجدا می

آورد این طرف. کسی که با حقیقت قرآن هی دارد، طرف، یعنی یک عده را میاندازد آنها را میآن

گوید هرچه قرآن گفت، معارف هم معارف قرآن، اعمال هم اعمال قرآن، هرچه که قرآن یعنی می

هایی که امام را دیآید در صف خوگونه بکند، میاست. پیغمبر و امام که خُلقه القرآن است، اگر این

ای که امام را ملاقات بکند. به لقاء امام دست پیدا بکند. منتها در صف خودیتواند ملاقات کند. می

امام غایب. به لقاء امام غایب. در روایت دارد »اذا رُفِع علمکم من بین اظهرکم فتوقعوا الفرج من تحت 

های گونه شد، این در کافی شریف هست در باب اینتان رفت، اگر  اقدامکم.« این عَلَم از پیش چهره

 خواهید؟ از زیر پایتان فرج. اَقدام کنایه . خب چه کار بکنید؟ فرج را می 341، صفحه  1، جلد  غیبتش

ّّهای محکم است. در قرآن هم این اصلاح هست: »از عمل  ّأقَأدامَكُمتَ نأصُرُواّّإِنأ ّوَّيُ ثبَىِتأ يَ نأصُرأكُمأ ناّربَهّ« یا »اللَّهَّ
ّأقَأدامَناّّأفَأرغِأّ اًّوَّثَ بىِتأ خواهید؟ فتوقعوا الفرج من تحت اقدامکم.از خواهید؟ توقع فرج می « امام می عَلَيأناّصَبْأ

خواهد؟ فلیعمل عملا صالحا و لایشرک بعبادة ربه احدا. هرچقدر فانی زیر پایتان. کسی لقاء امام می 

خواهی؟ الان دوره، نورانی امام، اما شما از امام چه میکند... درست است لطفی دارد دیدن جمال  

که امام در درون شما بگوید که چه کار بکن؟ بگوید خواهی؟ جز ایندوره غیبت است، از امام چه می 

گوید. قدم به خواهیم؟ امام همین را به شخص میاصلا به شما چه کار بکن. جز این را ما از امام می

کند ولی کند. کار میشود، که اراده ندارد ولی کار میمثل اراده دست و پا می اشقدم. اصلا او اراده

کند. درصورتی کند که این دست و پا دارد یک چیزی میالان فکر میاراده ندارد. به حسب ظاهر هم  

افتد. این عمل صالح نیت را اش فانی شده. این اراده فانی در عمل صالح خیلی اتفاق میکه او اراده

موقع کند، با همان دور حلزونی که عرض کردم. این آنکند، نیت باز عمل صالح درست میرست مید



خوانم، معروف است، به نام روایت نُوَمَة. شود شبیه امام. این شبیه امام چیست؟ یک روایتی میمی

خوانم، نعمانی می این روایت را عزیزان دقت بکنند. خیلی این روایت، روایت مهمی است. من از غیبت  

السلام( می  . 141ص   إنّ لکل حقٍ امام صادق )علیه  گویند که »خبرٌ تدریه خیرٌ من عشرٍ ترویه. 

و یَعرِف اللحن.   . ثم قال: إنّا و الله لانَعُدُّ الرجل من شیعتنا فقیها حتی یُلهَنَ لهحقیقةً و لکل ثوابٍ نوراً

منبر  علی  قال  السلام(  )علیه  امیرالمومنین  مظلمة عمیاء منکسفه   إنّ  فتناً  ورائکم  إنّ من  الکوفه: 

و اعلموا    قیل یا امیرالمومنین ما النومة؟ قال: الذی یعرف الناس و لایعرفونه.  لاینجو منها الّا النُوَمَة. 

و لکنّ الله سیُعمی خلقه عنها بظلمهم و جورهم و اسرافهم   أنّ الارض لاتخلو من حجة الله عزّ و جلّ

لساخت باهلها و لکنّ الحجة یعرف الناس و   لو خلت الارض ساعة واحدة من حجة للهو    علی انفسهم

 لایعرفونه.« 

یک خبر را درست بفهمی... ببینید رفتن به سمت باطن. رفتن به سمت پشت صحنه. یک روایت     

فهمی. طور بخوانی درحالی که نمیها روایت همینرا درست بفهمی، بهتر از این است که ده یا ده 

می معلوم  بگیری  این  بعد  حالا  بگیری.  بفهمی،  درست  را  پشت صحنه باطن  یک  هر حقی  شود. 

ها تطبیق شده، خودش بحث مهمی در قرآن رد. خود عنوان نور که بر قرآن و امام و اینحقیقت دا

در آن الله نور السموات و الارض، برای فرد نور   « و روایات دارد. دارد که »و یجعل لکم نورا تمشون به

رکت کند. روشن حجا نورا تمشون به، یعنی با نور حرکت می، که ایندهیم در همین دنیاقرار می

بیند، ولی دهند و با آن نورانیت... قرص را نمیکند. این نور، نور امام زمان است. که به شخص میمی

اینبا نور حرکت می باشد. یجعل لکم نورا تمشون به. ]ادامه ترجمه کند. بدون  که قرص را دیده 

اش به نور قب صحنهدهید، این اتصال عروایت بالا[ این ثوابی که، کار درستی که دارید انجام می

است. که آن نور، امام است. اشرقت الارض بنور ربکم که یعنی بنورکم، که رب الارض امام الارض، 

دهید، هر ثوابی را اش به نور است. که شما هر عمل صالحی را وقتی انجام میآن اتصال پشت صحنه

یک جورچین و پازلی هست که دهید، اگر و لایشرک بعبادة ربه احدا باشد، اتصال به  که انجام می

ها به هم پیوسته است و به امام دهد. اینامام را به شما نشان مینماست.  ها همه در کنار هم اماماین

اش اند در خانه مومنین است و تنههایش گفتهپیوسته است. این همان شجره طوبایی است که شاخه 

به   بزند  یعنی هرکسی دست  امیرالمومنین.  به شجره. شاخهدر خانه  زده  اش در خانه این، دست 

جا تنه است دیگر، إن ذُکِر الخیر کنتم اوله و اش در خانه امیرالمومنین است. آنمومنین است، تنه

ها هستند. اصل این است. هر عمل صالحی، اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. اول و آخر خیر این



نماست. ها امامت زدن به این شجره طوبی است. و هرکدام از اینهر ثوابی، دست زدن به امام است. دس

به تعبیر مرحوم آسید حسن الهی، برادر علامه، عمل صالح که در کنار هم قرار بگیرد، امام را نشان 

که اسم جامع الله در امام است. ها به شدت به جهت فلسفی دقیق است. در ایناین حرفدهد.  می

ها اصل همه زنی، چون که اینالله، هرکدام از این اعمال صالح را که دست می هرکدام از این اسماء 

دهد. هر تکه امام است، جمعش ها هستند، در هر تکه مثل یک پازل، امام را به شما نشان میاین

 سوزد.بحث بیش از این دیگر بال و پرمان میهم امام است.  

شیعتنا فقیها حتی یُلهَنَ له و یَعرِف اللحن. مگر من نگفتم فهم ثم قال: إنّا و الله لانَعُدُّ الرجل من  

دانیم، ما با اشاره صحبت گویند ما کسی از شیعیانمان را فقیه نمیای فلان؟ مینورانی پشت صحنه

که تا ته ظاهر را باید بگویی تا بگیرد. همان آن نورانیت را کنیم، او بگیرد. اشارات ما را بگیرد. نه این

إنّ امیرالمومنین گیرد دیگر. چون که به این پشت صحنه دست پیدا کرده. بعد م با اشاره، میبگویی

)علیه السلام( قال علی منبر الکوفه: إنّ من ورائکم فتناً مظلمة عمیاء منکسفه لاینجو منها الّا النُوَمَة. 

-سی نجات پیدا نمیهای مظلمه کور تاریکی هست که کامیرالمومنین بر منبر کوفه گفتند که فتنه 

کند، مگر نومة. این روایت، به این دلیل معروف است به روایت نومة. قیل یا امیرالمومنین ما النومة؟ 

کند؟ این قسمت را در ذهنتان نگه دارید. قال: الذی یعرف ها نجات پیدا مینومة کیست که در فتنه

شناسند. یعنی به حق و حقیقتش نمی  شناسد و مردم او راالناس و لایعرفونه. کسی که مردم را می

ش. این از ادامه روایت معلوم است. یعنی این مردم شناسندای نمیکه شناسنامهشناسند، نه ایننمی

شناسند. چون که این یک اوجی دارد، بعدا معلوم شناسد ولی مردم حق و حقیقت این را نمیرا می

گونه است. لقاء امام یعنی امام است. امام هم همینشود که این عبارت، عین عبارت راجع به  می

شبیه امام. و اعلموا أنّ الارض لاتخلو من حجة الله عزّ و جلّ. زمین از حجت خالی نیست. و لکنّ الله 

بینند. خلق را به یک کوری ها نمیسیُعمی خلقه عنها بظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم. این

شناسند. و لو خلت الارض ساعة واحدة بینند، نمیبینند. میکه نمینه اینبینند فرو برده.  که نمی

من حجة لله، اگر یک ساعت زمین باقی باشد بدون حجت، لساخت باهلها و لکنّ الحجة یعرف الناس 

کنند. نومة چه کسانی هستند؟ کسانی که یعرف الناس و لایعرفونه. آن را دیدید؟ نومة نجات پیدا می

یعنی ه. زمین حجت لازم دارد. حجت کیست؟ کسی است که یعرف الناس و لایعرفونه.  و لایعرفون

ها آمدند خودشان را با این عمل صالح به امام نزدیک نومة کسانی هستند که شبیه امام هستند. این

گیرند قدر دارند اوج باطنی میفهمد. آنها را نمیکردند. و شبیه امام شدند. کسی حق و حقیقت این 



اینک کسی  دیگر  نمیه  را  شناسنامهها  ملیشناسد.  کد  بشناسد،  است  ممکن  است ای  ممکن  ای 

بشناسد، ولی مثل حضرت یوسف که در روایات ما دارد که حضرت یوسف را به عنوان عزیز مصر 

شناختند، نه به عنوان حضرت یوسف. حضرت یوسف را به عنوان عزیز مصر، این یعنی حد حضرت می

ه. این حد حضرت یوسف نیست. حضرت یوسف پیغمبر است و و و. به نام عزیز مصر یوسف نیست ک

این حد میمی در  نمیشناختند.  ولی  نمیشناختند.  به حده  را  یوسف  یعرف شناختند.  شناختند. 

نتیجه این است که باز دوباره با مجموع آیات و روایاتف لقاء امام به فناء الناس و لایعرفونه این است.  

آورد. و لقاء امام است. به فناء اراده در عمل صالح است. عمل صالح غیر مشرکانه، فناء اراده می  اراده

بیمی و  میآورد  بیاختیاری  این  است  و چه خوش  برای آورد.  دیگر  انسان خودش  که  اختیاری، 

اصلا لقاء امام خودش هیچی اراده و اختیار نکند. بلکه اراده و اختیار در او شکل بگیرد. و خود این  

یک موقع دهد، بداند این لقاء امام است.  موقع، آدم وقتی که هر عمل صالحی انجام میاست. و آن

دارید. چون شما ارتباطتان با آن عمل در دهید، در همان حد نگهش میشما یک کاری انجام می 

برابر   18که مثلا  خواهید  دهید، میای میکنید مثلا یک صدقههمین حد است، یعنی یک کاری می

برابر از آن طرف به شما بدهند در بهشت. این یک تعبیر است. یک   10از آن طرف به شما بدهند.  

گویند دستتان را ببوسید، چون دستتان دهید... برای همین میتعبیر این است که شما صدقه می

ید الله. شما   خورده به دست خدا. در روایت است. دست خدا کیست؟ این دست امام است. علیٌ

بینید که هی دارد وجود امام کنید. بعد میجوری نگاه میمرتبط شدید با حقیقت امام. یک موقع این

افتد خودش. شما عمل صالح را در حد ضعیف شود. هی امام، امام، دارد اتفاق میدر شما زنده می

است. ارتباط با امام است اصلا نمنماست، صدقه امامنماست. نماز، امامنگه ندارید. عمل صالح، امام

 ها. ها. اصلا جایگاه انسان کامل و اینهای مفصل عقلی دارد اینبحثاین خودش.  

 شود؟سوال: این روندی است که موجب عصمت فرد می 

شود. یعنی کسی دیگر خودش جواب: بله. منتها عصمت مراتب دارد. این روند موجب عصمت می

من این را عرض کردم، ذیل آن آیات سوره نور. که شود.  او ظاهر میکند. کاری به دست کاری نمی

شود. بعد آیه بعدش چیست؟ این نور در بیوتی است، فی بیوت از الله نور السموات و الارض شروع می

اذن الله أن تُرفَع لیذکر فیه اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال. آیه بعدش چیست؟ رجال لاتلهیهم... 

شود. رجال لاتلهیهم تجارة و لابیع عن ذکر الله و شود، آن لهو برداشته می نور درست می وقتی این  

هاست، لهو یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. آن نور که در آن خانه إقام الصلوة و ایتاء الزکوة  



لیجزیهم الله احسن ما عملوا شود؟ شود. بعد چه میدارد. این لهو از او برداشته میرا از شخص برمی

شود، یعنی جزای امام به دست این داده  و یزیدهم من فضله. جزای او به احسن الاعمال داده می

دهند به احسن الاعمال. چرا؟ ها را جزا میشود. احسن الاعمال همیشه مال امام است. بعد اینمی

چون که او ند به دستش دیگر.  ده چون که دست امام است. مثل این که جایزه یک نفری را می

دهند به دست این. به دست جوری فانی شده، شده دست امام، جایزه امام را میدست امام است، این

 اش اصلا جایزه خودش نیست، جایزه امام است. دهند. او هم دست است دیگر. جایزهمی

بله این هم همین است. قلب   لذا به عمل صالح از این زاویه نگاه کنید. و اجعل قلبک قبلة للسانک.

جایی آید از آنآید. ذکر امام درمیرا قبله لسان قرار بده، که قلب برود، بعد امام امام از داخلش درمی

 که قلب رفته است. 
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